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 ۰۵/۲۰۲۴/ ۱۱         صبورالله سـیاسـنگ 

 

 پــرونــــدۀ ناپـدید

ــر خیبــر)  ( میــــر اکب

 ۱۳قسمت 

 

 

بست" ارزیابی  سو دوام وضع موجود "بن این نوع سوال و جواب و توضیحات میان ما در حالی جریان داشت که از یک 

حتا در درون  ، . علاوتاً دادشد و از سوی دیگر، دورنمای تداوم کسب قدرت از طریق اعِمال زور نظامی معنا می می

فقدان یک چهرۀ قابل قبول مانند داوود در شرایط بعد از   ،کودتای جدید قرار خواهد گرفت حزب که احتمالاً در دفاع از 

 آن قابل تصور نیست. 

به خانه برسیم. در  پولیس  کرد که فعلاً بهتر است بخوابیم تا فردا در تاریکی صبح بدون جلب توجه    دمیر اکبر پیشنها 

افزود: وضع را ترصد می   ، پایان امیدوارم به بی غالباً به خاطر رفع پریشانی ما  افغانستان و منطقه منجر  کنیم.  ثباتی 

 نشود. 

چه در وقت صبحانه و    البته، ازهر و من به کابل آمدیم.  صمد    ، استاد رفته بود. بعد از ناشتادیدیم که  وقتی بیدار شدیم،  

دانم، اما من به این فکر بودم  چه شب از میر اکبر شنیده بودیم، صحبت و تبصره نکردیم. او را نمی چه در راه، بر آن 

 شود. که هرقدر بحث کنیم، به همان اندازه تشویش ما افزون می 

کشی به منزل کرایی گرفت، زیرا در مکروریان جلوگیری از استراق سمع  در روزهای بعد، وقت زیاد مرا مسایل کوچ 

نشین مجبور  و تعقیبات پولیس ممکن نبود. در این مدت، تا اتمام کار ترمیمات در خانۀ کرایی و تسلیمی اپارتمان به کرایه 

 مکروریان اول که چند بلاک بعد آن اپارتمان خیبر بود، استفاده کنم. 45الله از بلاک شدم به لطف برادر مرحومم حیات 

روزی میر اکبر گفت: یک فلم هندی با محتوای انقلابی آمده است. اگر وقت دارید، به تماشای آن برویم. غالباً روز شنبۀ  

با موتر خودم قصد رفتن به سینما داشتیم که  .  را تهیه کردم  هایی بودکه پنجشنبۀ آن ترورش انجام شد. تکت همان هفته 

 متوجه شدیم تا آغاز فلم وقت زیاد است. در داخل موتر به صحبت مشغول شدیم. 
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به   به  ـهمراهی و کمک داکتر غیاث صافصبح آن روز، خیبر به خاطر تکلیف گلودردی دختر دومش برشناجان  ی 

رور مقابل  در پیاده  کیتره آباد واقع پل باغ عمومی رفته و در کنار همان کلینک با نورمحمد  کلینیک صحی شفاخانۀ علی 

 شده بود. 

پرسی به او گفت: ما برای تأمین وحدت به فورمولی توافق کردیم که توانستیم  قرار بیان میر اکبر، بعد از احوال  کیتره 

های مؤثر و مستحق بیرون از بیروی سیاسی  بینم که بعضی چهره به اساس آن وحدت حزبی را عملی سازیم، اما حالا می 

ها حفیظ الله امین که رفیق  ام که برای برهم نخوردن توازن میان دو جناح، از طرف خلقی گذاشته شده اند. تصمیم گرفته 

ضرور است که از   ، ینا  ها شما را به عضویت بیروی سیاسی ارتقا دهیم. بنابرمستحق و مؤثر است و از طرف پرچمی 

 نزدیک صحبت کنیم. 

ها" به تو وقت  کی گفت: بگذار من "توسط خود آن دانید، نزد تان خواهم آمد. تره میر اکبر گفت: هر وقت شما لازم می

را میر اکبر چنین استنباط کرده بود که    - به پشتو: "د دوی په واسطه"   -ها"  ملاقات مان را ابلاغ کنم. )این "خود آن 

 کرد.(  گیری مرا با کارمل و هوادارانش درک کرده و از این ناحیه نوعی احساس رضایت می تفاوت موضع  کیتره 

را به فال نیک گرفتم. در اولین فرصت نوید آن را به ازهر دادم و نتیجه گرفتیم که حالا   کیتره من ]زیارمل[ هم حرف 

 تواند سد شود.  ر در بیروی سیاسی جلو هر نوع چالاکی، تصادم و کارشکنی می  ـدر موجودیت خیب

کی یاد کرد و گفت: دیروز بارق آمده  تره  نهادپیش در خلال هفته وقتی دوباره خیبر را ملاقات کردم، از انکشاف بعدی 

ها چیده شده تا ترا به بیروی سیاسی ارتقا دهند.  کی و خلقی بزرگ توسط تره   ۀ بود با پیامی از سوی کارمل که یک دسیس

دهند. میر اکبر پرسیده  ها حفیظ الله امین را ارتقا میخیبر پرسیده که تنها مرا؟ بارق جواب داده بود که از جانب خلقی 

شود. میر اکبر او را  خورد؟ بارق جواب داده بود: نه. ظاهراً توازن و تناسب حفظ می پس توازن و تناسب بر هم نمی

ند؟ ظاهراً بارق جواب داده  بیبینم و کارمل می پرسیده بود: پس توطئه در کجا نهفته است که من نمی   ، مخاطب ساخته

 بود: من هم از توطئه خبر ندارم. صرفاً پیام رفیق کارمل را به شما رساندم. 

"جبهۀ کمونیست  انقلابی اردو و  آیا سازمان  افغانستان"  سیاسنگ:  "مؤسس آن من خودم  می که جنرال قادر  های  گوید 

 بودم"، یکی است؟ 

ایجاد کرده بودند. در طول مدت  ها برای جواسیس شان ست که شوروی خان پردۀ غبار و دودی   سازمان قادرزیارمل:  

ها نشنیده بودیم. آنچه او  با شوروی  شان جز در باب روابط    ،نامی از این نوع اشخاص  ،ها مبارزۀ سیاسی در بین نظامی 

اطلاعاتش  در کتاب خاطراتش ذکر کرده، سطحی و بدون تأیید از سوی رهبران خلقی است. غیر از دستگیر پنجشیری که  

زند. حتا در زمانی که قادر وزیر دفاع بود،  آلود است، کسی از سازمان قادر خان حرف نمی در موارد متعدد غرض 

   کس را بالا نیاورد تا ادعا کند که از همکاران مبارزۀ مخفی او بوده باشد. هیچ 

 . جنرال نبی عظیمی8

سازمان انقلابی  "اگر  جنرال عظیمی:  سیاسنگ: آیا شما عضو سازمان مخفی نظامی در میان قوای مسلح افغانستان بودید؟ 

افغانستان در قطعات    تأسیسپیش از    "های افغانستان جبهۀ کمونیست " یا    " اردو وجود    نظامیحزب دموکراتیک خلق 
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  جذب ما که تازه از دانشگاه نظامی/  و به جلب و   ند کردداشت، باید افسران جوانی مانند من را از وجودش آگاه میمی

نزدهم نوامبر  "،  چهلستون "  ۀ)برگ  .وجود نداشت   هرگز. چنین سازمانی  ند گماشتحربی پوهنتون فارغ شده بودیم، همت می 

2013)  

 

ــیا خیب ـ ـــر یا هی ـ ــ  چ ـ

ــهای برش  ـــ ــغروب خورش "  ی ازـ  " د یــ

 

این نوشته    .بنویسم   خیبـر سپاس فراوان از "نهضت آیندۀ افغانستان" که زمینه را مساعد ساخت تا در مورد استاد میر اکبر  

مورخانه  خالصاً  است  پژوهشی  واقعه  ،نه  ذهنی نه  ناب  نه  گراینگاری  و  عقده خاطره انه  بل  نویسی  خودستا،  کشایان 

ساز  از هستی پربار مرد سرنوشت   آلوده به دروغ و ریا از زندگانی و مبارزه و یادی   و عاری از اغراضِ   ه ست سادبازتابی 

 . از آغاز تا اوج نخستین مرحلۀ جنبش چپ دموکراتیک خلق در افغانستان 

غبار  بی  ۀو فقرۀ آن آیین ۀهر جمل که  مند نزدم موجود بودعنوانی این ارادت  خیبـر های شخصی استاد بختم که نامه خوش 

ترین  ها برای نخستین بار به مثابۀ ثقه آن ]چند تای[  ی  ـــمتن و فوتوکاپ   .یل انقلابی اوست اخصایل و فض   ، شخصیت، اندیشه

 ( 2009، اپریل جرمنی ، شفیعیمحمدحسن بارق  ) شود. سپرده می  به نشر  اسناد تاریخی

صحت عامه را    ی در پایان جلسۀ بیروی سیاسی در تاکسی راهی مکروریان اول بودیم. چهارراه  من و دو تن از رفقا 

گذشتیم، دیدم در حاشیۀ پهلوی راست سرک و متصل به دیوار مطبعۀ  پل مکروریان می  به سمت دور زدیم و هنگامی که  

دولتی جسدی بر زمین افتاده بود. گفتم: این داوود بدبخت با همه لاف و گزاف و عرض و طول دستگاه به اصطلاح  

یکی  بگیرد.   - دش حتا در چند قدمی قصر شکوهمند خو  - امنتیی را در کشور تواند جلو ترور و بی می ، نادارۀ امنیت ملی 

 خورد. مثلی که زوالش نزدیک است.  از رفقا گفت: این نظام فرسوده شده و به درد ادارۀ امروزی نمی 

جا را عبور کرد و در وسط پل مکروریان  بخواهم در نزدیک جسد توقف کند، او به سرعت آن   رانندهخواستم از  تا می 

دیگری  های گذشته به وی آموخته باشد که نکند حادثۀ ترافیکی باشد، به نام او ختم شود یا درد سر  د. شاید تجربه یرس

 ایجاد کند.  
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خیریت؟    :لرزید. گفتم رفیق انجنیر نصیر بود و صدایش می دیدم به صدا درآمد. روازه  رسیدم، زنگ د همین که به منزل 

   است.  خیبـرگویند: استاد  بر زمین افتاده است. کارگران مطبعه می   آلودیخون در جادۀ کنار مطابع دولتی پیکر   :گفت

شما به منزل تان بروید و آرام کنید، من موضوع    . گفتم: امیدوارم این سخن درست نباشد. چشمانم سیاهی کرد   و  گیچ شدم 

پرسیدم:  .  عجله به منزل استاد شتافتم. پسرش در را کشود  اب . خودم کنم، تا آن وقت به کسی چیزی نگوییدرا تحقیق می 

  شمنزل منتظر ورد، بگویید که من در بیاگفتم: وقتی تشریف   است.  نیامده تا حالا    و گفت: با کاکا غوربندی برآمده  ستاد؟ ا

 پرسند.می گفتم: چه سوالات؟ گفت: دربارۀ پدرم . سوالاتی دارند و  آمده اند خانۀ ما نفر این جا به سالون  گفت: دو  هستم.

امنیتی وابسته    پیدا بود که به دستگاه آن دو نفر   صحبت و قلم و کاغذ طرز  محابا، به آپارتمان داخل شدم. از لباس و  بی

  ها پرسید: چطور تشریف آوردید؟یکی از آن  .احترام انجام دادند  علامۀهمین که مرا دیدند، حرکت مختصری به .  اند

این جا منزل رفیق، استاد و رهبر من است. همیشه به زیارت   . تم هسبارق شفیعی . گفتم: این سوال را من باید از شما کنم 

و اما   . چیست  علت تأخیرکه  بدانم تا م و من آمد ه کنون نیامد تا   ،یم. امشب قرار بود به منزل من بیاید آو ملاقات با او می 

دانستم که جنایتی به قصد جان استاد صورت گرفته  .  علت آن را بدانیم بایدیی رخ داده، ها گفت: حادثه یکی از آن  شما؟

 .گردمدوباره برمی و کنم روم لباسم را عوض می است. گفتم: می 

به  فوراً  .ستاد را شهید کرده اند . ا شجاع و استوار باش  گفتم: مانند یک سرباز انقلابیبه او و   نجیب رفتم  داکتر به سراغ 

 . رسممی هم کارمل اطلاع بده. من رفیق کی و تره   قیرف

تان    به باداربروید    ؟تمام شد   شما  کار "آن دو مستنطق رو به رو شدم. گفتم:  ز با  رفتم و با پارتمان استادا به  بار دیگر 

کی  . ی" تر گریبان ترا خواهد گرفتکسی پیش  خوابد و از هر ای، این خون نمی جنایت بزرگی را مرتکب شده  که  بگویید

 . " کنیمما تحقیق می . کنم آرام باشید رفیق بارق! خواهش می " آهسته گفت: و  از آن دو، به من نزدیک شد

و یکی از سازمان    زب دموکراتیک خلق افغانستان گذاران ح به عنوان یکی از مؤسسان و بینان  1963در   خیبـراستاد  

او بود که ضرورت  .  وارد میدان عمل متشکل انقلابی شد ا  دخ دهندگان هستۀ نخستین آن یعنی کمیتۀ تدارک تاسیس ح 

به  حزب  اکثر اعضای بیروی سیاسی و کمیتۀ مرکزی  .  مطرح کرد  ایجاد چنین حزب را  به شاگردی وی اعتراف و 

 . خواندندجهت نبود که همه او را استاد می کردند. بی پیروی از او افتخار می 

دار انحلال  و حتا طرف داوود دار تشکیل جبهۀ متحد و همکاری با حزب انقلاب ملی طرف  خیبـر این ادعا که گویا استاد  

کرد، اما نه به قیمت  رد نمی را   ۀ متحد ملی با داوود هیل جبکتش  شک نیست که او نادرست است.   ، فرکسیون پرچم بود

رفت و تشکیل آن ناممکن  جبهه از بین می  زیرا در این صورت، یک طرفِ  ؛انحلال حزب در وجود فرکسیون پرچم 

با حزبمی تمایل استاد  یل جبهۀ متحد با آن نمیکداوود و تش  شد. همکاری  تنها ناشی از  باشد، در مرام    خیبـرتواند 

دموکراتیک خلق پیش از ظهور حزب انقلاب ملی آمده است: پایۀ اساسی حکومت باید متشکل از جبهۀ متحد ملی باشد  

پایان رساندن جنبش دموکراتیک ضدامپریالیستی و   تعمیم دموکراسی در حیات اجتماعی و  که در راه استقلال ملی، 

 . نماید فیودالی مجادله و مبارزه می دض
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 
 

و   خیبـر در آستانۀ کنفرانس وحدت و تشویش کارمل از نزدیکی   ل و کارم خیبـراگر فقدان صمیمت و اعتماد متقابل بین 

توان انکار کرد که در آستانۀ وحدت دوبارۀ خلق و پرچم  توان نادیده گرفت، از این حقیقت نیز نمی را نمی  کیتره امین با  

وجه کمتر از کارمل و یارانش  به هیچ هم  دستۀ مرتجع وی در دولت و حزب انقلاب ملی    و  اندیشۀ داوود و دار  تشویش و

در   یهای قبلزد، بلکه در گذشته نیز برای حکومت میهم گرای او را به و همگنان عقب  لرزه نه تنها داووداین تب . نبود

 دار" مایۀ نگرانی شدید ارکان دولت شاهانه بود.  "آستانۀ تحول و دموکراسی تاج 

را منافى انحصار رهبرى حزب براى خود    خلق و پرچم علاقه نداشت و آن وحدت  ن  یکارمل از همان آغاز به تأم 

بعد از  .  را پیش نبردطلبى کارى شعارهاى وحدت   ۀ جز حفظ انشعاب در پرد  ، ى یهاى جدادر سال   ، دانست. بنابر آنیم

 رد.  کی ن وحدت رهبرى و سازمانى شانه خالى میون پرچم را عملاً حفظ و از تأم یز فرکسی "کنفرانس وحدت" ن

ر روزهاى بعد از امضاى سند کنفرانس وحدت، در حالى که استاد    در یکی از  مند حضور داشتند،  على کشت و سلطان   خیبـ

  ررا ب ی م، زیکنی لات موجودش حفظ میها را با تشکپرچمی ما یعنی  سازمان خود هم ن  ی ق بارق! بعد از ایگفت: رفکارمل 

مطابق  ،  خلاف اصول وحدت عمل کند ه  ک  در حزب واحد هر  .میکنی ن نمیما چن   گفتم:.  ست یها چندان اعتبار ن یوحدت خلق

ز تکاند،  یت به خاکستردانى بالاى میکه خاکستر سگرتش را با عصبانی کارمل در حال.  میکنی رفتار م  با وی  هناماساس 

  ۀن طبقی نو رازت گفتم: اصول و ضوابط عام وحدت حزب  .ن جا افغانستان است یا  .دیکنی س مبارزه می گفت: شما در پار

ک سان است. کارمل برخاست و گفت: خوب است،  یک، رهبرى و سازمانى در همه جا  یولوژ یدی هاى اکارگر در عرصه 

 (  .زندگى ما خلاف ادعای او را ثابت کردالبته،  ) ! کى را قبول خواهم کرد، ولى شما، نهبینیم. من رهبرى تره می

 

 بقیه دارد

 .. .استاد خیبر رو به من کرد و گفت: 
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